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شماره10-آذر ماه 1401

                     گلچینی از صحیفه سجادیه
16. ... لا تعَرِض عنی قد اقبلتُ علیکَ و لا تحَْرِمنْی و قدَ رغِبتُْ الیک. )دعای 16(

خدایا؛ از من که به سوی تو رو آورده‌ام روی مگردان، و با میلی که به سوی تو 
آورده‌ام، مرا محروم مگردان.

17. ... اذَِقنْی حَلاوَةَ المَغفِرَةِ وَ اجعَلنی طَلیقَ عَفوِکَ‌و عَتیقَ رَحمَتکَِ. )دعای 16(
خدایا؛ شیرینی آمرزش را به من بچشان، و مرا رها شده بخشش و آزاد شده 

رحمتت قرار بده.
18. ...بلَِّغ بایمانی اکَمَل الایمانَ و اجْعَل یقینی افضل الیقین. )دعای 20(

خدایا؛ ایمانم را به کامل‌ترین درجه ایمان برسان و یقینم را بهترین یقین قرار ده.
19. و انتْهَ به نیتی الی احَْسَنِ النیاّت و به عملی الِی احَْسَنِ‌الأعمالِ. )دعای 20(

پروردگارا؛ فرجام نیتم را بهترین نیت‌ها بگردان و عملم را به بهترین اعمال برسان.
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سخن سردبیر

تو بیا که از سر شب در صبح باز باشد     شب عاشقان بی دل چه شبی دراز باشد	   	

شــاید تــا همیــن چندســال پیــش شــب یلــدا آنقــدر برایــم پررنــگ نبــود. شــاید چــون نیازی بــه بهانــه برای 
جمــع شــدن نبــود دورهمــی ها بیشــتر و ســاده تــر بود.اما ایــن روزهــا در هیاهو و مشــغله هــای زندگی باید 
دنبــال بهانــه بــود بــرای یــک دقیقــه بیشــتر بــا هــم بــودن. در ازدحــام نــگاه هــای مهربــان بنشــینیم، لبخنــد 
بزنیــم و گــوش باشــیم بــرای شــنیدن. یلــدا فرصتــی اســت بــرای دیدارها، بــا آنان کــه شــلوغی روزهایمان 
دیدنشــان را برای ما ســخت کرده.امیدوارم شــب یلدا طولانی ترین شــب گفتن، شــنیدن و خندیدن باشــد

                                                                                    دکتر هاجر مردانی
                                                                               دکترای هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون

                                                                                     سردبیر مفشو
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صله رحم در قرآن
۱. لعنت خداوند

یقطعــون  و  میثاقــه  بعــد  مــن  الَلّ  عهــد  ینقضــون  »والذیــن 
الارض  فــى  یفســدون  و  یوصــل  ان  بــه  الَلّ  امــر  مــا 
۲۵ آیــه  رعــد   / الــدّار«  ســوء  لهــم  و  اللعنــة  لهــم  اولئــک 

»آن‌هــا کــه عهــد الهــى را پــس از محکــم کــردن می‌شــکنند 
داده  آن  برقــرارى  بــه  دســتور  خــدا  کــه  را  پیوندهایــى  و 
لعنــت  می‌نماینــد،  فســاد  زمیــن  روى  ودر  می‌کننــد  قطــع 
ســراىآخرت.« مجــازات  و  بــدى  و  آن‌هاســت  بــراى 

کســی کــه بــدون دلیــل رابطــه اش بــا خویشــاوندان را قطــع 
می‌کنــد و دســت از صلــه رحــم برمــی‌دارد طبــق ایــن آیــه قرآنــی 
ــدار  ــک هش ــه ی ــن آی ــرد. ای ــرار می‌گی ــد ق ــت خداون ــورد لعن م
جــدی‌ اســت بــه کســانی کــه بــه فرامیــن و دســتورات الهــی اهمیــت 
نمی‌دهنــد. اهمیــت صلــه رحــم در قــرآن بســیار زیــاد اســت.

۲. خداوند نگهبان است
منِهُْمــا  بـَـثَّ  وَ  زَوْجَهــا  منِهْــا  خَلـَـقَ  وَ  واحِــدَةٍ  نفَْــسٍ  مـِـنْ  خَلقََکُــمْ  ـذی  ّـَ ال َّکُــمُ  رَب اتَّقُــوا  ـاسُ  النّـَ أیَُّهَــا  »یــا 
۱ آیــه  نســاء   / رَقیبــاً«  عَلیَکُْــمْ  کانَ   َ اللَّ إنَِّ  الْرْحــامَ  وَ  بـِـهِ  تسَــائلَوُنَ  ـذی  ّـَ ال  َ اللَّ اتَّقُــوا  نسِــاءًوَ  وَ  کَثیــراً  رِجــالاً 

»اى مردم از پروردگارتان که شما را از نفس واحدى آفرید و جفتش را ]نیز[ از او آفرید و از آن دو مردان و زنان بسیارى پراکنده کرد پروا دارید 
و از خدایــى کــه بــه ]نــام[ او از همدیگــر درخواســت مــ‏ى کنید پروا کنید و زنهار از خویشــاوندان مبرید که خدا همواره بر شــما نگهبان اســت.«

تــرک صلــه ارحــام گنــاه کبیــره اســت و طبــق ایــن آیــه خداونــد نگهبان افعــال و اعمــال افرادی اســت کــه از خویشــاوندان خود جدا می‌شــوند 
و روابطشــان را قطــع می‌کننــد. آیــا کســی کــه بی‌علــت از صلــه رحم خــودداری می‌کند از قضــاوت خداونــد در روز قیامت در امان اســت؟ در 
حالــی کــه قاضــی خــودش شــاهد نیــز بــوده. ایــن آیــه یکــی از آیاتی اســت که باعــث می‌شــود صله رحــم در قــرآن چهــره جدیدی پیــدا کند. 
َّــذی تسَــائلَوُنَ بـِـهِ وَ الْرْحــامَ” چنیــن گفته اســت: “مــی فرماید پاس حرمــت ارحام  َ ال علامــه طباطبایــی در تفســیر المیــزان درخصــوص “اتَّقُــوا اللَّ
را هــم نــگاه داریــد و بــه امــر آنــان اهتمــام بورزیــد و در حــق آنــان کوتاهــی نکنیــد و منظــور از ارحــام و نزدیــکان، وابســتگان نســبی هســتند. “

۳. زیانکاران تاریخ
ُ بـِـهِ أنَ یوُصــلَ وَ یفُْسِــدُونَ فــى الَأرْضِ أوُلئَــک هُــمُ الخَْسِــرُونَ« / بقــره آیــه ۲۷ ِ مـِـن بعَْــدِ میِثقَِــهِ وَ یقَْطعُــونَ مَــا أمََــرَ اللَّ َّذِیــنَ ینَقُضــونَ عَهْــدَ اللَّ »ال

پیوندهائــى  و  شــکنند،  مــى  ســاختند،  محکــم  کــه  آن  از  پــس  را  خــدا  پیمــان  کــه(  هســتند  آن‌هــا  »)فاســقان 
زیانکاراننــد« این‌هــا  م‌ىکننــد،  فســاد  جهــان  در  م‌ىکننــد،و  قطــع  ســازند  قــرار  بــر  داده  دســتور  خــدا  کــه  را 

اهــل  بــا  گاه  کــه  اســت  انســان  اجتماعــی  روابــط  همــان  اســت  داده  را  سازیشــان  قــرار  بــر  دســتور  خداونــد  کــه  پیوند‌هایــی 
روابــط  ایــن  برقــراری  اســت.  در جامعــه  مختلــف  افــراد  بــا  هــم  مــوارد  از  بســیاری  در  بــا خویشــاوندان.  گاه  و  اســت  خانــواده 
شــناخت  زیراکــه  اســت،  زیانــکار  بزرگتریــن  میکنــد  ســرپیچی  فرمــان  ایــن  از  کــه  کســی  و  اســت  واجــب  و  الهــی  فریضــه 
اوســت. انتظــار  در  عــذاب  وعــده  و  نکــرده  اطاعــت  را  الهــی  امــر  اســت،  نکــرده  پیــدا  قــرآن  در  رحــم  صلــه  از  خوبــی 

۴. صله رحم با مهربانی
وَالمَْسَــاکِینِ« وَالیْتَاَمَــى  القُْرْبـَـى  وَذِی  إحِْسَــاناً  وَباِلوَْالدَِیـْـنِ   َ اللَّ إلَِّ  تعَْبـُـدُونَ  لَ  إسِْــرَائیِلَ  بنَـِـی  میِثـَـاقَ  أخََذْنـَـا  »وَإذِْ 
۸۳ آیــه  بقــره   / معُْرِضُــونَ«  وَأنَتْـُـمْ  منِکُْــمْ  قلَیِــاً  إلَِّ  َّیتْـُـمْ  توََل ثـُـمَّ  کَاةَ  الــزَّ وَآتـُـوا  ــاَةَ  الصَّ وَأقَیِمُــوا  حُسْــناً  ـاسِ  للِنّـَ »وَقوُلـُـوا 
»و چــون از فرزنــدان اســرائیل پیمــان محکــم گرفتیــم کــه جــز خدا را نپرســتید و بــه پدر و مــادر و خویشــان و یتیمان و مســتمندان احســان کنید

را  زکات  و  داریــد  پــا  بــه  را  نمــاز  و  بگوییــد  ســخن  خــوش  زبــان[  ]بــه  مــردم  بــا  و 
برتافتیــد.« روى  اعــراض  حالــت  بــه  ]همگــى[  شــما  از  اندکــى  جــز  آنــگاه  بدهیــد 

ائمــه معصومیــن )ع( بــه مــا یــاد داده انــد و تفســیر کــرده کــه صلــه رحــم در قــرآن فقــط رفــت و آمــد نیســت. اینطــور نیســت 
بنامیــم. صلــه رحــم از راه‌هــای مختلفــی امــکان پذیــر اســت و  بــه اقــوام را صلــه رحــم  کــه فقــط دیــد و بازدیــد و ســر زدن 
دیــر رخ می‌دهــد،  بــه  دیــر  افــراد  بعضــی  بــا  مــا  برخــورد  هاســت. گاه  راه  ایــن  از  یکــی  و روی خــوش  برخــورد  در  مهربانــی 
می‌شــود. مــا  از  خداونــد  رضایــت  موجــب  کــه  اســت  چیــزی  ملاقــات  همــان  در  خــوش  روی  و  مهربانانــه  برخــورد  امــا 
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آداب و رسوم شب یلدا
تاریــخ شــب یلــدا و قدمــت آن بــه حــدود هفت هزار ســال )یــا بیشــتر( بازمی‌گردد و تا بــه امروز یکــی از باســتانی‌ترین رویدادهای ایران اســت.

بوده‌انــد.  و خورشــیده  ســتارگان  حــرکات  رصــد  دنبــال  بــه  همــواره  می‌کردنــد  کشــاورزی  ایــران  مــردم  کــه  قدیــم  زمــان  در 
محصــولات  رشــد  و  کاشــت  جملــه  از  کارهایشــان  ســود  و  نفــع  بــه  خورشــید  نــور  وجــود  کــه  بودنــد  کــرده  درک  مــردم 
خاطــر  بــه  می‌شــود،  بلندتــر  شــب‌ها  و  کوتاه‌تــر  روزهــا  اتفــاق  ایــن  طــی  کــه  پاییــز  فصــل  رســیدن  بــا  و  اســت  بــوده 
پایــان  خاطــر  بــه  آذر(   ۳۰( پاییــز  روز  آخریــن  رســیدن  بــا  و  نمی‌کــرد  رشــد  خوبــی  بــه  محصــولات  خورشــید  نــور  کمبــود 
شــب‌های طولانــی جشــنی برپــا و تــاش می‌کردنــد تــا بــه نحــوی شــکرگذاری خــود را بــرای نــور بیشــتر بــه جــا بگذارنــد.

خورشــید  روز  ایــن  در  کــه  بودنــد  معتقــد  کــه  چــرا  می‌گفتنــد  خورشــید  زایــش  شــب  یلــدا،  شــب  بــه  قدیــم  زمــان  در 
بــه  تــا  مــی‌آورد.  ارمغــان  بــه  مــردم  بــر  را  قوی‌تــری  نــور  تابــش  و  می‌شــود  متولــد  همیشــه  از  قدرتمندتــر  و  نــو  از  دوبــاره 
از  یکــی  مثــال  عنــوان  بــه  اســت،  گرفتــه  نظــر  در  آن  بــرای  متفاوتــی  نام‌هــای  روز،  ایــن  شــادی‌بخش  ذات  خاطــر  بــه  امــروز 
بــود. شــده  گرفتــه  نظــر  در  روز  ایــن  بــرای  نــام  ایــن  اوســتایی  کهــن  دوران  در  کــه  اســت  »خــرم‌روز«  آن‌هــا  معروف‌تریــن 

قــرار  خــود  ســفره‌های  ســر  بــر  طعــام  و  خــوراک  از  می‌کردنــد  ســعی  کهــن  مــردم  گرفتــن  جشــن  بــرای 
کــردن  برگــزار  بــا  کــه  کردنــد  ســعی  مــردم  شــد،  همه‌گیرتــر  جشــن  ایــن  کــه  زمــان  مــرور  بــه  و  دهنــد 
کننــد. بیــان  آســمان  فــراز  بــر  پرقــدرت  آفتــاپ  دوبــاره  طلــوع  بــرای  را  خــود  شــکرگذاری  همگانــی  جشــن‌های 

پایکوبــی  و  جشــن  بــه  غــروب  ابتــدای  از  کــه  بــود  ایــن  می‌دادنــد،  انجــام  مــردم  کــه  کارهایــی  از  دیگــر  یکــی 
بــه  می‌کــرد  طلــوع  خورشــید  وقتــی  و  می‌نشســتند  آفتــاب  منتظــر  طلــوع  تــا  بامــداد  حیــن  و  می‌پرداختنــد 
می‌کردنــد. اســتراحت  کامــا  را  روز  آن  و  می‌رفتنــد  خانه‌هایشــان  ســمت  بــه  و  می‌گفتنــد  تبریــک  یک‌دیگــر 

یکــی از دلایلــی کــه بــه شــب یلــدا، شــب چلــه نیــز می‌گوینــد ایــن اســت کــه چلــه در واژه‌هــای باســتانی بــه معنــای زمســتان 
یــک  از  بلنــد  ایــن دوره  بــزرگ می‌گوینــد.  بــه آن چلــه  بــزرگ آغــاز می‌شــود کــه  بــا شــروع زمســتان، دوره چلــه  و  اســت 
دی تــا ۱۰ بهمــن مــاه ادامــه دارد و چلــه کوچــک نیــز از ۱۰ تــا ۳۰ بهمــن ادامــه دارد و ایــن ایــام را چلــه کوچــک می‌نامنــد.

انقــاب  روز  در  نیــز  مســیح  حضــرت  کــه  اســت  ایــن  دارد  وجــود  یلــدا  شــب  بــه  راجــع  کــه  روایت‌هایــی  از  دیگــر  یکــی 
یک‌دیگــر  امتــداد  در  دو  هــر  یلــدا،  عیــد  و  کریســمس  عیــد  باشــید  کــرده  دقــت  اگــر  و  اســت  شــده  متولــد  زمســتان 
می‌کننــد. برگــزار  نیــز  را  خــود  کریســمس  جشــن  یلــدا،  شــب  جشــن  بــر  عــاوه  ایــران  مســیحی‌های  و  می‌شــوند  برگــزار 

تــا بــه امــروز هیــچ منبــع دقیــق و موثقــی وجــود نــدارد که شــب یلدا از چه تاریخ باســتانی شــروع شــده اســت اما بــا توجه بــه کشــفیات تاریخی 
کــه از ظــروف زمــان قدیــم و جشــن‌های یلــدا پیــدا شــده، مشــخص اســت کــه تاریــخ آن حداقــل بــه هفت‌هــزار ســال پیــش بــاز می‌گــردد.

آداب و رسوم شب یلدا
چیزی که شــب یلدا را نســبت به خیلی دیگر از اعیاد باســتانی متمایز می‌کند، آداب و رســوم آن اســت که بســیار دوست‌داشــتنی است و البته در 
نقــاط مختلــف جهــان، بــه طرز‌هــای مختلفــی آن را گرامــی می‌دارنــد. در ادامــه بــه جذاب‌ترین آداب و رســوم شــب یلــدا اشــاره خواهیم کرد.

میوه‌های شب یلدا
شــب  ایــن  مخصــوص  میوه‌هــای  کــردن  مزیــن  و  تهیــه  داد،  انجــام  بایــد  یلــدا  شــب  در  کــه  اقداماتــی  معروف‌تریــن  از  یکــی 
میــوه  میوه‌هــا می‌شــود. دو  ایــن  از  بــودن شــهر  پــر  متوجــه  بزنیــد  مــاه آذر گشــتی در شــهر  اگــر در دو روز آخــر  اســت کــه 
نارنگــی  پرتقــال،  خربــزه،  ماننــد  میوه‌هــا  دیگــر  امــا  دارنــد  یلدایــی  میوه‌هــای  بیــن  در  را  شــهرت  بیشــترین  هندوانــه  و  انــار 
هســتند. ســفره‌ها  تمامــی  ثابــت  پــای  هندوانــه  و  انــار  میــوه  دو  قطعــا  امــا  دارنــد  وجــود  ســفره‌ها  در  معمــولا  نیــز  خیــار  و 

شعرخوانی و شاهنامه‌خوانی در شب یلدا
داستان‌خوانی و فال حافظ

روشن کردن آتش در شب یلدا
جشن یلدا برای عروس

همســر  خانــه  بــه  هنــوز  البتــه  کــه  عروس‌هایــی  تــازه  باشــید.  شــنیده  را  »یلدابــرون«  اصطــاح  بــار  چندیــن  هــم  شــما  شــاید 
 … بــا کادو، میــوه، جواهــرات و  نرفته‌انــد در ایــن شــب‌ها در خانــه خــود منتظــر خانــواده همســر می‌ماننــد تــا خانــواده دامــاد 
بــه اســتقبال عــروس برونــد و معمــولا خانــواده عــروس و دامــاد در ایــن مراســم، شــب یلــدا را بــا یکدیگــر ســپری می‌کننــد.
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آثار صله رحم ازدیدگاه اسلام
پرسش : »صله رحم« چه آثاری دارد؟

پاسخ اجمالی:
مــي  انســان  اعمــال  رشــد  باعــث  رحــم  صلــه  اســت.  شــده  ذکــر  زيــادي  آثــار  رحــم«  »صلــه  بــرای  روایــات  در 
محاســبه  شــود؛  مــي  عمــر  طــول  باعــث  ســازد؛  مــي  برطــرف  را  مصيبــت  و  بــا  كنــد؛  مــي  زيــاد  را  امــوال  شــود؛ 
شــود. مــي  آنهــا  عمــران  و  شــهرها  آبــادي  باعــث  چنيــن  هــم  و  انــدازد؛  مــي  تاخيــر  بــه  را  اجــل  و  آســان  را 

پاسخ تفصیلی:
صله رحم آثار فراوانی دارد و روايات صله رحم و رسيدگى به خويشاوندان متواتر و بسيار زياد است كه ما فقط به دو روايت اكتفا مى 

كنيم.
ــرُ الحِسَــابَ وَ تنُسِْــى فـِـي الَاجَلِ«)1(؛  ــى الَاعْمَــالَ وَ تنُمِْــى الَامــوَالَ وَ ترَفعَُ البلَوَى وَ تيُسَِّ 1. قــال ابوجعفر)عليــه الســام(: »صِلـَـةُ الَارْحَــامِ تزَُكِّ
)امــام باقر)عليــه الســام( فرمودنــد: رســيدگى بــه خويشــاوندان و مرتفــع ســاختن احتياجات آنها، اعمال انســان را رشــد و نمــو داده ]عاملى 
بــراى تكثيــر اعمــال نيــك اســت[ و موجــب زيــادى امــوال و رفع بلا و مصيبت گشــته و محاســبه را آســان و اجل را بــه تأخير مــى اندازد(.

يـَـارَ وَ يزَِيــدَانِ فـِـى الَاعْمَــارِ«)2(؛ )امــام صادق)عليــه الســام(  حِــمِ وَ حُسْــنُ الجَــوَارِ يعَْمُــرَانِ الدِّ 2. قــال ابوعبدالله)عليــه الســام(: »صِلـَـةُ الرَّ
فرمودنــد: رســيدگى بــه خويشــاوندان و رفــع احتياجــات آنهــا و رفتــار نكيــو بــا همســايگان، شــهرها را آبــاد و عمرهــا را زيــاد مــى كنــد(.
اســت: اســتفاده  قابــل  گــردد  مــى  مترتـّـب  رحــم  صلــه  بــر  كــه  خاصيــت  چنــد  روايــت  دو  ايــن  از 

ــى  ــى م ــردار آدم ــد ك ــال و رش ــى اعم ــه و پايكزگ ــب تصفي ــاوندان موج ــه خويش ــى ب ــيدگى و نكي ــال: رس ــو اعم ــد و نم 1. رش
گــردد؛ وقتــى انســان بــه شــاخ و بــرگ درخــت زندگــى خــود كــه همــان اقــوام او باشــند، رســيدگى كــرد و از خشــيكدن حتــى برگــى 
ــه و  ــراى تصفي ــى ب ــى خواهــد كــرد، كــه خــود عامل ــرى نمــود، احســاس آرامــش و صفــاى باطن ــن درخــت جلوگي ــرگ هــاى اي از ب
رشــد اعمــال نيــك اســت. وقتــى چنيــن صفائــى را حاكــم بــر نفــس خــود مشــاهده كــرد، بــه تدريــج در صــدد برمــى آيــد تــا بوســيله 
ــردد. ــى گ ــتر م ــك او بيش ــال ني ــر و اعم ــص ت ــردار او خال ــع ك ــد، و بالطب ــت دل بيفزاي ــا و روحانيّ ــن صف ــر اي ــر ب ــاى ديگ ــي ه نكي

2. رشــد و افزايــش امــوال: صلــه رحــم عاملــى بــراى رشــد و افزايــش مــال اســت، افزايــش چــه از نظــر ارزيابــى ذهنــى و چــه از نظــر 
ــه اينجــا رســيد كــه ايثــار و گذشــت را ســرلوحه زندگــى قــرار داد، و در صــدد رفــع  عينــى و در خــارج از ذهــن. اگــر روح انســانى ب
نيــاز دوســتان و نزديــكان خــود برآمــد، يــك ريــال زيادتــر از مؤونــه زندگــى خــود را هــم زيــاد ارزيابــى كــرده، و افــزون مــى يابــد و در 
صــدد اســت حتــى ايــن مقــدار كــم را هــم صــرف غيــر كنــد، و امــا از نظــر عينــى و محيــط بيــرون از محــدوده ذهــن هــم مــال او فزونــى 
ــراى او  ــه دســتور خداونــد متعــال عمــل كــرده و نكيــى مــى كنــد خداونــد راه هائــى را بــراى توســعه امــوال ب مــى يابــد، كســى كــه ب
مــى گشــايد، راه هائــى كــه قبــل از ايــن نكيــى، بــه روى او بــاز نبــود، راه هائــى كــه امــوال حــال از آن طريــق بــه دســت مــى آيــد و 
ديگــر لازم نيســت بــراى جمــع مــال حتــى بــه كارهــاى حــرام روى آورد و عــاوه بــر ايــن طبعــاً از نظــر روانــى وقتــى ايــن آســودگى 
را احســاس كــرد كــه شــاخ و بــرگ خانــدان و وابســتگان او بــا طــراوت و شــادابى بــه زندگــى ادامــه مــى دهنــد، خــود نيــز بــا فكــر و 
انديشــه اى بــاز در تمــام امــور و جهــات و از جملــه كســب مــال تــاش مــى كنــد، و بــا روشــنائى تفكــر آزاد روزهائــى را مــى يابــد كــه 
قبــل از ايــن اعمــال نيــك نمــى يافــت؛ زيــرا تاكنــون تاركيــى خودپســندى و حبــس مــال اجــازه روشــنائى و يافتــن آن روزنــه را نمــى داد.

3. برطــرف شــدن بلاهــا و گرفتاريهــا: امــورى كــه نــام آن را بــا و گرفتــارى مــى ناميــم عوامــل مختلــف و گوناگونــى دارد از 
مهمتريــن آنهــا جمــع ثــروت اســت، جمــع مــال، خــود عاملــى بــراى بلاهــا و حــوادث اســت، اختــالات روانــى، تشــتتات ذهنــى و افــكار 
درهــم ريختــه كــه از ازديــاد مــال بــروز مــى كنــد، عواملــى بــراى خودكشــى هــا، تصادفــات، نــزاع ها، كشــمكش هــا و تخاصمات اســت.

انقطــاع عاطفــى  ثــروت و  بــه  از حــدّ  بيــش  بايــد در كانــال توجــه  پيشــامدها را  ايــن  اكثــر 
بازوهــاى  همچــون  كــه  كســانى  بــه  عنايتــى  بــى  كــرد،  جســتجو  خويشــاوندان  بــه  نســبت 
كارســازى مــى تواننــد در هــر لحظــه و برهــه زمانــى يــار و يــاور و مــددكارى مفيــد باشــند.
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و کاربردهای تربیتی آن
هــم  بــر  امــوال  چــه  هــر  كــه  حالــى  در  نباشــد؟  ثــروت  جمــع  منطقــى  و  طبيعــى  معلــول  حــوادث،  ايجــادِ  چــرا 
در  حتــى  گــردد؛  مــى  زندانــى  و  محبــوس  محاســبات  زنــدان  در  انســان  فكــر  نســبت  همــان  بــه  گــردد،  انباشــته 
اســت. آن  حفــظ  و  ازديــاد  هــاى  راه  و  ثــروت  مــورد  در  محاســبه  مشــغول  دائمــاً  و  نــدارد،  آزادى  فكــر  هــم  خــواب 

مكنونــات  همــه  بــه  عالــم  كــه  خداونــدى  مســلمّاً  و  اســت،  آفريننــده  را  بلاهــا  و  حــوادث  ايــن  خــود،  انســان 
كــرد  رســيدگى  اى  بيچــاره  بــه  او  فراميــن  از  اطاعــت  راســتاى  در  اى  بنــده  كــه  كنــد،  مشــاهده  وقتــى  اســت 
نكنــد؟ دفــع  شــود،  مــى  متوجــه  او  بــه  او  غيــر  ناحيــه  از  كــه  را  حوادثــى  گرفتــارى،  و  بيچارگــى  وقــت  در  چــرا 

)خلــق  لهَُــم«)3(؛  انَفَْعُهُــم  الِيَــهِ  احََبَّهُــم  وَ  اللهِ  عِيـَـالُ  كُلُّهُــم  »الَخَلــقُ  فرمــود:  پيامبــرش  كــه  نكنــد  چنيــن  شــود  مــى  مگــر 
باشــند(. مــى  او  خلــق  بــه  مــردم  ســودمندترين  خداونــد  نــزد  در  مــردم  تريــن  محبــوب  خداينــد،  خانــدان  منزلــه  بــه  همــه 

4. آســان شــدن حســاب در روز قيامــت: آســان گرفتــن بــر خلــق خــدا كــه عيــال او محســوب مــى شــوند و بــه ويــژه آســان گرفتــن بــر 
نزديــكان و كمــك كــردن بــر آنهــا مســلمّاً آســانى در آخــرت را بــه دنبــال دارد، زندگــى و حياتــى كــه بــر محــور آگاهــى و معرفــت دور 
زده و در آن هــر فــردى جلــوه اى از جلــوات الهــى و رَشــحه اى از رَشَــحات خداونــدى بــه حســاب آيــد، و هــر كمكــى بــه فــردى بــر مبنــاى 
چنيــن ديــدى انجــام پذيــرد، حياتــى معقــول خواهــد بــود و چنيــن حيــات معقولــى يقينــاً، معلولــى بــه نــام آســانى حســاب را بــه دنبــال دارد.

اســير  رفتــار  آنهــا  بــا  شــدند،  اســير  جنــگ  در  طائــى  حاتــم  دختــر  و  پســر  كــه  زمانــى  وآلــه(  عليــه  الله  اكرم)صلــى  پيامبــر 
بــا اينكــه  بــه آنهــا احتــرام گــذارد و وقتــى از ايشــان ســؤال شــد چــرا آنهــا را مــورد احتــرام قــرار داديــد  جنگــى نفرمــود و 
بــود كــه خــدا آن را دوســت دارد، او داراى صفــت پســنديده  كافــر هســتند؟ مــى فرمايــد: پــدر آنهــا داراى خصلــت نكيوئــى 
ســخاوت بــود. وقتــى پيامبــر خــدا بــه خاطــر آســان گرفتــن و اعانــت حاتــم بــه مــردم، حتــى بــه فرزنــدان او آســان مــى گيــرد، 
نگيــرد. آســان  آخــرت  و  دنيــا  در  هســتند،  نكيــى  صفــت  چنيــن  بــه  متصّــف  كــه  افــرادى  خــودِ  بــا  متعــال  خداونــد  چگونــه 

هــاى  مــرگ  از  بســيارى  شــد،  اشــاره  ســوم  خصوصيــت  در  چنانكــه  مــرگ:  افتــادن  تأخيــر  و  عمــر  طــول  ازديــاد   .5
بــراى وجــدان  بواســطه درد و رنــج همنــوع  اســت كــه  نگرانــى هائــى  انــدوه هــا، غمهــا و  اختــالات روانــى،  زودرس معلــول 
انســان پيــش مــى آيــد، وقتــى عضــوى از پكيــره جامعــه در حــال درد و غــم بســر بــرد تأثيــرى عميــق در تمامــى اجــزاء جامعــه 
مــى گــذارد، اگــر ايــن مســئله بــراى مــا واضــح شــد، كــه تمامــى انســانها اعضــاء يــك پكيرنــد و فشــارى در عضــوى بــه مثابــه 
فشــار در ديگــر اعضاســت و چــه بســا دردى در عضــو كوچكــى، تمامــى ماشــين بــدن را از حركــت بــاز مــى دارد. اگــر ســعى 
ــد. ــى ياب ــتر دوام م ــين بيش ــه ماش ــد ك ــم دي ــود، خواهي ــرف ش ــريعاً برط ــد س ــر ش ــا اگ ــود، و ي ــل نش ــز دردى حاص ــا هرگ ــد ت ــاش ش و ت

به قول سعدى:
بنى آدم اعضاى كي پكيرند *** كه در آفرينش ز كي گوهرند
چو عضوى به درد آورد روزگار *** دگر عضوها را نماند قرار

اگر چنان كرديم كه اصلا بار فقر بر گُرده فردى از افراد جامعه سنگينى نكرد و يا اگر نشانه اى از آن ظاهر گرديد سريعاً در زوال آن كوشش 
كرديم، ديگر مرگ هاىِ ناشــى از اين احســاس درد و اندوه مرتفع خواهد شــد و انســانها بيشتر عمر كرده و بهتر به زندگى خود ادامه مى دهند.

ــراى جامعــه باشــد در صــورت  ــر ب ــع ت ــد متعــال برحســب مقتضــاى حكمــت خــود هــر چــه و هــر كــس را كــه ناف ــن خداون گذشــته از اي
ــد  ــرآن مجي ــد. ق ــرارت بگيرن ــور و ح ــودى او ن ــمع وج ــردم از ش ــر م ــه زيادت ــر چ ــا ه ــود، ت ــد نم ــاء خواه ــتر ابق ــى، بيش ــود مانع ــدم وج ع
ــد(. ــى مان ــى م ــن باق ــردم، در زمي ــه م ــاند ب ــى رس ــع م ــه نف ــا آنچ ــى الَارْضِ«)4(؛ )و امّ ــثُ فِ ــاسَ فيَمَْكُ ــعُ النَّ ــا ينَفَ ــا مَ ــد: »وَ أمََّ ــى فرماي م

 6. آبــادى شــهرها: انفــاق بــه محرومــان و ناتوانــان، اگــر بطور فراگيــر بر تمــام خانه ها و بــر فرد فرد 
جامعه          ســايه بگســتراند و فقر به كلى از جامعه ريشــه كن گردد قهرى اســت كه شــهرها نيز آباد 
مــى گــردد. آرى  جامعــه همچــون درختــى اســت كــه ثروت بايد بــه صورت مــواد غذائــى از آوندها و 
مجــارى تغذيــه آن بــالا رفتــه و بــه تمامــى ســلولها، حتى ســلول هائــى كــه در زواياى كي بــرگ لميده 
انــد برســد، وگرنــه بــه تدريــج شــاخه هــاى آن، رو بــه زردى گرائيــده و تمام درخــت نابود مــى گردد.
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ــنَّ  َ ــم. »الََ لَيعَْدَل ــى كن ــاره م ــكان اش ــه نزدي ــيدگى ب ــاره رس ــه درب ــج البلاغ ــام( در نه ــه الس ــام علي)علي ــه كلام ام ــان ب در پاي
ــدَهُ  ــضُ يَ ــنْ يقَبِ ــهُ وَ مَ ــهُ انِْ اهَْلكََ ــكَهُ وَ لَينَقُْصُ ــدُهُ انِْ امَسَ ــذِى لَيزَِي َّ هَا باِل ــدَّ ــةَ انَْ يسَُ ــا الخَصَاصَ ــرَى بهَِ ــةِ يَ َ ــنِ القَرَاب ــم عَ احََدُكُ
ــهِ  ــنْ قوَمِ ــتدَِمُ مِ ــيتَهُُ يسَْ ــنْ حَاشِ ِ ــنْ تلَ ــرَةٌ وَ مَ ــدٍ كَثيِ ْ ــهُ ايَ ــم عَن ــضُ منِهُ ــدَةٌ وَ تقُْبَ ــدٌ وَاحِ ــمْ يَ ــهُ عَنهُ ــضُ منِ ــا تقُْبَ َّمَ ــيرَتهِِ فاَنِ ــن عَشِ عَ
ةَ«)5(؛ )آگاه باشــيد، نبايــد كيــى از شــما از نزديــكان خــود روى برگردانــد، در حالــى كــه آنهــا گرفتــار فقــر و پريشــانى  المَــوَدَّ
ــزى  ــد چي ــاق كن ــزوده نمــى شــود، و اگــر انف ــزى اف ــال او چي ــه م ــى كــه اگــر نگــه دارد ب ــد از مال ــاع كن ــد[ امتن هســتند و ]نباي
ــه  ــى ك ــد، مال ــغ كن ــى دري ــك مال ــد از كم ــد نباي ــاج ان ــت و محت ــان او تنگدس ــر از خويش ــود، ـ اگ ــى ش ــم نم ــال او ك از م
ــاس  ــروت احس ــودى در ث ــر و كمب ــردد تأثي ــتحقّى گ ــم مس ــر تقدي ــته و اگ ــوال نداش ــاد ام ــرى در ازدي ــود تأثي ــظ ش ــر حف اگ
ــك  ــه او ي ــت ك ــن نيس ــز اي ــد ج ــش كش ــام خوي ــت از ارح ــه دس ــى ك ــد و كس ــى كن ــران م ــال جب ــد متع ــود و خداون ــى ش نم
ــه  ــت طائف ــر و جمعي ــك نف ــرا او ي ــود؛ زي ــى ش ــيده م ــادى از او كش ــاى زي ــت ه ــل دس ــد، و در مقاب ــى كش ــا م ــت از آنه دس
ــرّ  ــرد، مض ــك ف ــل از ي ــك فامي ــى ي ــى جدائ ــد ول ــى زن ــران نم ــه ديگ ــررى ب ــر ض ــك نف ــدن ي ــدا ش ــاً ج ــت و طبع ــيار اس بس
ــب  ــا را جل ــگىِ آنه ــتىِ هميش ــد، دوس ــراه باش ــان و هم ــع و مهرب ــود[ متواض ــان خ ــا خويش ــه ]ب ــى ك ــت و كس ــال او اس ــه ح ب
ــود.)6( ــد ب ــا خواه ّ ــه او مهي ــت ب ــراى خدم ــاده، ب ــى آم ــدم هائ ــد دســتها و ق ــارى بخواه ــت كمــك و ي ــر وق كــرده اســت و ه
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ص 120، احاديث متفرقة؛ وسائل الشيعة، همان، ج ‏16، ص 345، باب 22 )استحباب نفع المؤمنين(؛ بحار الأنوار، همان، ج ‏93، ص 118، 

باب 14 )فضل الصدقة و أنواعها و آدابها(.
)4(. سوره رعد، آيه 17.

)5(. نهج البلاغة، شريف رضى، محمد بن حسين‏، محقق / مصحح: صبحي صالح، هجرت‏، قم‏، ‏1414 قمری، چاپ: اول، ص 65، خطبه 23 
)تأديب الأغنياء(.

)6(. گردآوري از کتاب: اخلاق اسلامى در نهج البلاغه، مكارم شيرازى، ناصر، تهيه و تنظيم: اكبر خادم الذاكرين‏، نسل جوان‏، قم‏، 1385 
شمسی، چاپ: اول، ج 1، ص 331.
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شفلرا
شعر سهراب سپهری 

هدیه دادی دیده ی نویی به من

یک نگاه تازه ای بر قاب من

این دلم وابسته شد به این سخن

دم گرفت آرامشی از این سخن

دختر شبهای سرد ماه دی

خو گرفت با شعر تو در ماه دی

حرف دل را از دلت تو پس زدی

غم به روی غم،غمی را پس زدی

ن به دنیای تو مجذوبم هنوز

به دیار قلب تو،حس دارم هنوز

توشدی سهراب شعر این زمان

یک جهانی در جهان در این زمان

در دلم راهی پر از پیچ مسیر عشق
 بود

شوق دیدار دلی،احساس گون از 
عشق بود

شامگاهان قلب من غوغا به پا 
میکرد،وای

خواب من تعبیر بی تاب غمی از 
عشق بود

اشعار یلدایی
شعر سعدی

باد آسایش ، گیتی نزند بر دل ریش           صبح صادق ندمد تا شـب یلدا نرود

شعر خواجوی کرمانی
مهره مهر چو از حقه مینا بنمود           ماه من طلعت صبح از شـب یلدا بنمود

شعر اوحدی مراغه ای
شب هجرانت ای دلبر ، شـب یلداست پنداری     رخت نوروز و دیدار تو عید ماست پنداری

شعر شب یلدا حافظ
صحبت حکام ، ظلمت شب یلداست         نور ز خورشید خواه ، بو که برآید

شعر شب یلدا عبید زاکانی
با زلف تو قصه ایست ما را مشکل           همچون شب یلدا به درازی مشهور

   شعر شب یلدا سلمان ساوجی
شب یلداست هر تاری ز مویت ، وین عجب کاری    

                                                             که من روزی نمی بینم ، خود این شب های یلدا را

شعر شب یلدا فیض کاشانی
چه عجب گر دل من روز ندید             زلف تو صد شـب یـلدا دارد

شعر شب یلدا وحشی بافقی
شام هجران تو تشریف به هرجا ببرد       در پس و پیش هزاران شـب یـلدا ببرد

شعر عرفی شیرازی برای شب یلدا
آبروی شمع را بیهوده نتوان ریختن         صد شب یلداست در هر گوشه ی زندان مرا

شعر شب یلدا خواجوی کرمانی
هست در سالی شبی ایام را یلـدا ولیک      کس نشان ندهد که ماهی را دو شـب یـلدا بود
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گلخو نه عطاری
 بیــش از 20 هــزار نــوع ارکیــده در سراســر جهــان وجــود 

صــدر  در  تنــوع  نظــر  از  گفــت  می‌تــوان  جــرات  بــه  و  دارد 
جــدول گیاهــان اســت. وفــق پذیــری ایــن گیــاه بــا محیط‌هــای 
شــده  باعــث  آن  طولانــی  گلد‌هــی  فصــل  همچنیــن  و  مختلــف 
ایــن گیــاه بــه یکــی از محبوب‌تریــن گیاهــان آپارتمانــی مبــدل 
بگیــرد. قــرار  اســتفاده  مــورد  منــزل  دکوراســیون  در  و  شــده 

روش نگهداری گل ارکیده گلدانی
تایلنــد  و  مالــزی  مثــل  کشــو‌‌رهایی  در  ارکیــده  گیــاه  گل 
می‌تــوان  ازاین‌موضــوع  می‌کنــد،  رشــد  شــاخه‌ها  ســر  بــر 
ارکیــده در حالــت طبیعــی در خــاک زندگــی  فهمیــد کــه گل 
دریافــت  بــاران  بارش‌هــای  و  هــوا  از  را  رطوبــت  و  نمی‌کنــد 
دارد. احتیــاج  نیــز  بالایــی  رطوبــت  بــه  ایــن  و  می‌کنــد 

خاک مناسب برای نگهداری از گل ارکیده
ــود: ــی ش ــتفاده م ــده اس ــرای گل ارکی ــاک ب ــوع خ ــی دو ن به‌طورکل

پوسته درخت )چیپس(
خزه درشت )ماس(

اگــر خــاک ارکیــده پوســته درخــت باشــد، لازم اســت کــه ســالی یک 
بــار یــا دو ســال یک بــار تعویض شــود، چون بافــت چوبی آن بــه مرور 
زمــان خــرد مــی شــود و خاصیــت زهکشــی خــود را از دســت می‌دهد.

آبیاری
گیاه را یک روز قبل از این که خاکش کاملا خشک شود، آبیاری 

کنید.
ارکیــده گل  از  نگهــداری  بــرای  نیــاز  مــورد  رطوبــت 

محیــط  بایــد  و  اســت  دوســت  رطوبــت  گیاهــی  ارکیــده  گل 
نگهــداری از آن رطوبتــی باشــد. باتوجــه بــه ایــن موضــوع اگــر 
نزدیــک دریــا زندگــی می‌کنیــد و محیــط زندگی‌تــان رطوبــت 
40 تــا 60 درصــدی دارد، نیــازی بــه تامیــن رطوبــت نیســت، امــا 
ــورد  ــن م ــرای تامی ــد، ب ــی می‌کنی ــک‌تری زندگ ــق خش ــر در مناط اگ
ــپری  ــا اس ــه ب ــد روزان ــده می‌توانی ــداری از گل ارکی ــرای نگه ــاز ب نی
ــد از دســتگاه بخــور  ــی توانی ــن م ــد، همچنی آب آن را غبارپاشــی کنی
ســرد اســتفاده کنیــد یــا گلــدان را در بســتری از ســنگریزه و آب 
ــاه  ــه‌های گی ــدان و ریش ــف گل ــه ک ــد ک ــه کنی ــا توج ــد،‌ منته بگذاری
ــی  ــا آب موجــود در زیرگلدان ــه داشــته و ب ــا ســنگریزه‌ها فاصل ــد ب بای
در تمــاس نباشــد، وگرنــه رطوبــت بیش‌ازحــد از ســوراخ کــف 
ــند. ــه‌ها بپوس ــه ریش ــود ک ــث می‌ش ــده و باع ــاک ش ــدان وارد خ گل

دمنوش انار ویژه شب یلدا

مواد لازم برای دمنوش آب انار
آب انار ۱ پیمانه

گلبرگ گلپر تعدادی
چای خشک ۱ قاشق غذاخوری

چوب دارچین ۲ تکه
طرز تهیه دمنوش با آب انار

را  آن  خواســتید  اگــر  و  کنیــد  گــرم  را  طبیعــی  انــار  آب 
ســبز،  چــای  بــه  را  انــار  آب  می‌توانیــد  کنیــد.  شــیرین 
کنیــد.  اضافــه  دیگــری  گیاهــی  دمنــوش  هــر  یــا  ســیاه  چــای 

فواید دمنوش انار
قلــب، درمــان  بهبــود ســامت  بــرای  انــار  از دمنــوش  امــروزه، 
ارتقــای  و  ذهنــی،  ســامت  و  تعــادل  حفــظ  و  افســردگی 
آنتــی  و  ویتامیــن  می‌شــود.  اســتفاده  ایمنــی  دســتگاه  عملکــرد 
ــد. ــت می‌کن ــی را تقوی ــتگاه ایمن ــار دس ــود در ان ــیدان‌های موج اکس

خواص دمنوش انار با چوب دارچین
کاهنده قوی چربی کلسترول خون 

 درمان کننده کبد چرب
درمان جوش صورت و آکنه‌ها 

لاغر کننده و چربی سوز
مفتح و باز کننده عروق کرونر قلبی

  درمان بواسیر یا همورویید
پاکسازی کننده و مصفای خون

 درمان کننده آفت دهان
شست شو دهنده رسوبات کیسه صفرا

عوارض جانبی دمنوش انار
ــرف آن  ــد در مص ــی بای ــاران دیابت ــار، بیم ــود در ان ــد موج ــل قن دلی
احتیــاط کننــد.در مورد کســانی کــه از دارو‌های ضدچربــی )دارو‌های 
خانــواده‌ی اســتاتین( اســتفاده می‌کننــد، بایــد از مصــرف دمنــوش انــار 
خــودداری کنند.انــار تاثیر بســزایی در کاهش فشــار و قند خــون دارد: 
مصــرف ایــن میــوه برای افــرادی کــه دچار خــارش بدن هســتند و طبع 
ــت چــاق  ــار خاصی ــن رب ان ــه می‌شــود، همچنی ــد توصی ــی دارن گرم
ــد اســت ــراد لاغــر مفی ــرای اف ــن مصــرف آن ب کنندگــی دارد بنابرای

ارکیده قرمز
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احکام عقیقه
ــکام  ــن اح ــه ای ــل ب ــد. عم ــی باش ــتحب م ــی مس ــب و برخ ــی واج ــه بعض ــت ک ــی اس ــد دارای احکام ــد فرزن ــام تول ــن اس ــن مبی در دی
ــت: ــتحب اس ــکام مس ــن اح ــی از ای ــل، بعض ــوارد ذی ــزایی دارد. م ــش بس ــد نق ــوی فرزن ــت معن ــامت و تربی ــرای س ــازی ب ــه س در زمین

مســتحب اســت کــودک را پــس از تولــد در صورتــی کــه ضــرری متوجــه او نشــود، بشــویند و نیــز در گــوش راســت او اذان و در گــوش 
ــد کــه  ــام نیــک انتخــاب کنن ــرای او ن ــد و ب ــه الســام بردارن ــت ســید الشــهداء علی ــرات و ترب ــا آب ف ــد و کام او را ب ــه بگوین ــش اقام چپ
ــی باشــد،  ــد تعال ــرای خداون ــای عبودیّــت ب ــن معن ــن اســمها اســمی اســت کــه متضمّ ــدر مــی باشــد، و بهتری ــر پ ــد ب ــن از حقــوق فرزن ای
ــت. ــد« اس ــر »محم ــمها بهت ــه اس ــام و از هم ــم الس ــه علیه ــاء و ائم ــماء انبی ــس از آن اس ــم و... و پ ــن، عبدالرحی ــدالله، عبدالرحم ــل: عب مث

زینــب،  زهــراء،  فاطمــه،  مثــل:  خــوب،  معنــای  دارای  و  مناســب  نامــی  اســت  مســتحب  نیــز  دختــر  بــرای  ]و 
بدهنــد. ولیمــه  طفــل،  ولادت  از  پــس  کــه  اســت  آن  مســتحباّت  دیگــر  از  و  کننــد.[  انتخــاب  و...  خدیجــه 

یکــی از مســتحبات مؤکّــد آن اســت کــه بــرای طفــل عقیقــه کننــد. کســانی کــه قــدرت مالــی ندارنــد، هــر گاه توانســتند آن را انجــام دهند و 
اگــر هیــچ گاه نتوانســتند عقیقــه کننــد، اشــکالی نــدارد. و در اســتحباب عقیقه فرقی بین فرزند پســر و دختر و نــوزاد اول و دوم و غیره نیســت.

در ارزش و اهمیــت ایــن عمــل مســتحب، همیــن بــس کــه از امــام صــادق علیــه الســام نقــل شــده اســت: »کُلُّ مَوْلـُـودٍ مرُْتهََــنٌ 
بلاهاســت. انــواع  معــرض  در  نکنــد،  عقیقــه  اگــر  دیگــر،  عبــارت  بــه  اســت.«  خــود  عقیقــه  گــرو  در  مولــودی  هــر  بعَِقِیقَتـِـهِ؛ 

آنهــا  مراعــات  یــا  باشــد؛  مــی  لازم  آنهــا  بــه  توجــه  کــه  اســت  امــوری  عقیقــه  در  کــه  دانســت  بایــد  امــا 
از: انــد  عبــارت  آنهــا  و  شــود،  نمــی  محقــق  آنهــا  بــدون  عقیقــه  اصــل  یــا  و  اســت  مســتحب  و  اولــی 

در  نیــز  بــز  البتــه  کــه  باشــد  گوســفند  جنــس  از  یــا  یعنــی  باشــد؛  ثلاثــة  انعــام  از  یکــی  بایــد  حتمــا  عقیقــه   .1
شــتر. جنــس  از  یــا  و  باشــد  گاو  جنــس  از  یــا  و  شــود.  مــی  حســاب  جنــس  یــک  گوســفند  بــا  بــاب  ایــن 
شــود. عقیقــه  مــاده  حیــوان  دختــر  نــوزاد  بــرای  و  نــر  حیوانــی  پســر  مولــود  بــرای  اســت  مســتحب   .2

3. مســتحب اســت عقیقــه در هفتمیــن روز ولادت باشــد؛ ولــی اگــر بــا عــذر یــا بــدون عــذر از روز هفتــم تأخیــر افتــاد، اســتحباب آن ســاقط 
نمــی شــود، حتــی اگــر کــودک بمیــرد، بــاز هــم مســتحب اســت بــرای او عقیقــه کننــد. البتــه اگــر قبــل از زوال روز هفتــم بمیــرد، اســتحباب 
عقیقــه ســاقط مــی شــود. و اگــر تــا زمــان بلــوغ عقیقــه نشــد، مســتحب اســت خــودش بــرای خــودش عقیقــه کنــد. یعنــی تــا وقتــی طفــل بالــغ 
نشــده، اســتحباب و ســنت بــودن عقیقــه بــرای پــدر طفــل اســت و پــس از بلــوغ، بــر خــود فرزنــد ســنت اســت که بــرای خــودش عقیقــه کند.
کننــد عقیقــه  مرُدنــش  از  پــس  او  بــرای  اســت  مســتحب  نکــرد،  عقیقــه  زندگــی  مــدت  تمــام  در  بــرای خــودش  اگــر  بلکــه 

شرایط عقیقه
4. گفته شده: مستحب است شرائط حیوانی که برای قربانی تهیه می کنند، در حیوانی که برای عقیقه در نظر می گیرند نیز جمع شده باشد؛ 

یعنی:
الف. حیوان سالم باشد.

ب. اگر شتر است، سنش کمتر از پنج سال نباشد.
ج. اگر گاو است، کمتر از دو سال نباشد.

د. اگر بز است، کمتر از یک سال کامل نباشد.
ه . اگر گوسفند است، کمتر از هفت ماه نباشد..

موارد مصرف عقیقه
5. مســتحب اســت کــه پــا و ران حیــوان عقیقــه را بــه قابلــه بدهنــد؛ بلکــه در بعضــی اخبــار وارد شــده اســت کــه یــک چهــارم 
ــر  ــتمل ب ــه مش ــارم آن را ک ــک چه ــر ی ــد. و اگ ــه بدهن ــه قابل ــه را ب ــوم عقیق ــک س ــه ی ــت ک ــده اس ــر وارد ش ــی دیگ آن را و در بعض
پــا و ران اســت، بــه وی بدهنــد، بعیــد نیســت کــه بــه هــر دو اســتحباب عمــل کــرده باشــند. و اگــر کــودک هنــکام ولادت 
قابلــه نداشــته باشــد، همــان مقــدار را بــه مــادر کــودک بدهنــد تــا او آن مقــدار را بــه هــر کــس کــه خواســت، صدقــه دهــد. 
و ایــن صدقــه اختصــاص بــه فقــراء نــدارد، بلکــه بــه هــر کــس دلــش خواســت، آن مقــدار را مــی بخشــد. و اگــر قابلــه مــادر 
بــزرگ پــدری نــوزاد باشــد یــا زنــی باشــد کــه نــان خــور پــدر کــودک اســت، چیــزی از عقیقــه اختصــاص بــه او نــدارد.
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ــی  ــاب م ــا حس ــور آنه ــان خ ــه ن ــانی ک ــز کس ــودک و نی ــن ک ــت والدی ــروه اس 6. مک
شــوند، از عقیقــه مصــرف کننــد و ایــن کراهــت در مــورد مــادر شــدیدتر اســت.

7. گوشــت عقیقــه را مــی تــوان خــام بیــن مؤمنین تقســیم کرد و مــی توان پخت و تقســیم 
کــرد و همچنیــن مــی تــوان پخــت و مؤمنیــن را دعــوت کــرد تــا مصــرف کننــد و حداقل 
دعــوت شــدگان دَه نفــر باشــند. ]و اگــر خواســتند گوشــت را پختــه یا خــام تقســیم کنند، 
بــاز هــم حداقــل بیــن دَه نفــر تقســیم کنند.[ البتــه اگر بیــش از دَه نفر باشــند، افضل اســت.

بیــن  عقیقــه  گوشــت  کــه  کســانی  یــا  شــدگان  دعــوت   .8
باشــند. ولایــت  اهــل  و  مؤمنیــن  فقــط  شــود،  مــی  تقســیم  آنهــا 

مصــرف  را  عقیقــه  گوشــت  کــه  کســانی  اســت  مســتحب   .9
کننــد. دعــا  کــودک  بــرای  آن  از  پــس  کننــد،  مــی 

شکســته  عقیقــه  اســتخوانهای  کــه  اســت  مکــروه   .10
نشــکند. اســتخوانها  کــه  ای  گونــه  بــه  کننــد؛  جــدا  مفاصــل  ســر  از  یکدیگــر  از  را  آنهــا  اســت  بهتــر  بلکــه  شــود، 

دیگــران  اگــر  بلکــه  کنــد،  عقیقــه  او  بــرای  کــودک  پــدر  حتمــا  کــه  نیســت  شــرط   .11
اســت. خــوب  کننــد،  عقیقــه  او  بــرای  او  عمــوی  یــا  بــزرگ  پــدر  یــا  طفــل  مــادر  مثــل  نیــز 

دعای عقیقه
مســتحب اســت هنــگام کشــتن عقیقــه دعاهایی را که وارد شــده اســت، بخواننــد و از خداوند تعالی بخواهند کــه عقیقه را فدیه قــرار دهد؛ یعنی 
گوشــت آن در مقابل گوشــت کســی که عقیقه برای اوســت، اســتخوان در مقابل اســتخوان، پوســت در مقابل پوســت و مو در مقابل مو باشــد.

برخی از دعاهایی که در این مورد نقل شده، عبارت است از:
الــف. ابراهیــم کرخــی از امــام صــادق علیــه الســام نقــل کــرده کــه آن حضــرت فرمــود: هنگامــی کــه عقیقــه کــردی، بــر عقیقــه بگــو: »بسِْــمِ 
ــه .« ــه و آل ــی الله علی ــدٍ صل ــاءً لآلِِ محَُمَّ ــهُ وِقَ ــمَّ اجْعَلْ ــهِ اللَّهُ ــا بعَِظْمِ ــهِ وَ عَظْمُهَ ــا بدَِمِ ــهِ وَ دَمهَُ ــا بلِحَْمِ ــاَنٍ لحَْمُهَ ــنْ فُ ــةٌ عَ ــمَّ عَقِیقَ ِ اللَّهُ ِــاللَّ ِ وَ ب اللَّ

ــا  ــرِیءٌ ممَِّ َ ــی ب ِّ ــوْمِ إنِ ــا قَ ــی: »یَ ــی گوی ــی، م ــح کن ــه را ذب ــردی عقیق ــه اراده ک ــی ک ــود: وقت ــام فرم ــه الس ــادق علی ــام ص ــن ام ب. همچنی
ــمَاوَاتِ وَ الْرْضَ حَنیِفــاً مسُْــلمِاً وَ مَــا أنَـَـا مـِـنَ المُْشْــرِکِینَ إنَِّ صَلَتـِـی وَ نسُُــکِی وَ  ـذِی فطََــرَ السَّ هْــتُ وَجْهِــیَ للِّـَ ـی وَجَّ ّـِ تشُْــرِکُونَ إنِ
ُ أکَْبـَـرُ  ِ وَ اللَّ ِ رَبِّ العَْالمَِیــنَ لَ شَــرِیکَ لـَـهُ وَ بذَِلـِـکَ أمُـِـرْتُ وَ أنَـَـا مـِـنَ المُْسْــلمِِینَ اللَّهُــمَّ منِـْـکَ وَ لـَـکَ بسِْــمِ اللَّ مَحْیـَـایَ وَ مَمَاتـِـی لَِّ
ــی. ــی کن ــح م ــوان را ذب ــری و حی ــی ب ــام م ــود را ن ــپس مول ــاَنٍ.« س ــنِ فُ ْ ــاَنِ ب ــنْ فُ ــلْ مِ ــدٍ وَ تقََبَّ ــدٍ وَ آلِ محَُمَّ ــی محَُمَّ ــلِّ عَلَ ــمَّ صَ اللَّهُ

ــی  ــاءً عَلَ ِ وَ ثنََ ــاللَّ ِ ــاً ب ــرُ إیِمَان ُ أکَْبَ ِ وَ اللَّ ــدُ لَِّ ِ وَ الحَْمْ ــاللَّ ِ ِ وَ ب ــمِ اللَّ ــو: »بسِْ ــه بگ ــح عقیق ــگام ذب ــود: هن ــز فرم ــام نی ــه الس ــر علی ــام باق ج. ام
ــت  ــر اس ــودک پس ــر ک ــتِ.« و اگ ْ ــلَ البْیَ ــا أهَْ ــهِ عَلیَنَْ ــةُ بفَِضْلِ ــهِ وَ المَْعْرِفَ ــکْرُ لرِِزْقِ ــرِهِ وَ الشُّ ــةُ لَِمْ ــه وَ العِْصْمَ ــه و آل ــی الله علی ِ صل ــولِ اللَّ رَسُ
ــنَّتکَِ  ــی سُ ــا عَلَ َّ ــهُ منِ ــا فتَقََبَّلْ ــا[ صَنعَْنَ ــا ]کُلَّ م ــتَ وَ کُلَّمَ ْ ــا أعَْطَی ــکَ مَ ْ ــتَ وَ منِ ْ ــا وَهَب ــمُ بمَِ ــتَ أعَْلَ ْ ــراً وَ أنَ ــا ذَکَ ــتَ لنََ ْ ــکَ وَهَب َّ ــمَّ إنِ ــو: »اللَّهُ بگ
ــنَ.« ِ رَبِّ العَْالمَِی ــدُ لَِّ ــکَ وَ الحَْمْ َ ــرِیکَ ل ــاءُ لَ شَ مَ ــفِکَتِ الدِّ ــکَ سُ َ ــمَ ل جِی ــیطَْانَ الرَّ ــا الشَّ ــأْ عَنَّ ــه وَ اخْسَ ــه و آل ــی الله علی ــکَ صل ــنَّةِ نبَیِِّ وَ سُ

نکات مهم
»اگــر  انــد:  فرمــوده  فقهــاء  از  بعضــی  البتــه  اســت.  تــر  لازم  و  بهتــر  مســتحب  قربانــیِ  از  عقیقــه   .1
کنــد. مــی  کفایــت  و  شــود  مــی  محســوب  عقیقــه  جــای  بــه  کنــد،  قربانــی  قربــان  عیــد  روز  در  کســی 

نمــی  عقیقــه  جایگزیــن  کننــد،  عقیقــه  خواهنــد  مــی  کــه  حیوانــی  قیمــت  دادن  صدقــه   .2
شــود. میسّــر  عقیقــه  تــا  کننــد  صبــر  اســت  خــوب  بلکــه  کنــد؛  نمــی  کفایــت  آن  از  و  شــود 
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داستان خوانی
کتاب آیینه ستاره ها

براساس خاطرات زندگی
 سردارشهید »حاج عبدالمهدی مغفوری«

فرمانده بسیج ناحیه کرمان
قسمت )دوم(

به سوی قایق هاقدم برمیدارد، به صدایی آشناقدم سست می کند. 
_آقامهدی

سرمی گرداند. کنارآخرین نخل های  پوشش اسکله، نگاهش مات می ماند:زنی پوشیده درحجابی سفید. جلومی رود. چهره ی زن شکل 
می گیرد. زمزمه می کند؛ ازقلب تابه لب.

_زهرا
جلوترمیرود‌؛ آهسته، ناباور. روبه روی زهرامی ایستد. به چشمانش خیره می شود. پرازمهربانی است نی نی چشمان او.

می خواهدببوسدش امانمی تواند. صورت اورانوازش می کند. گرماونرمی مثل همیشه اززیر انگشتانش به درونش می دود. احساس داغی 
دارد. انفجار. انفجار. تنش منقبض می شود. به پشت سرنگاه می کند. آتش ازقایقی زبانه می کشد. هرکس به طرفی می دود. می خواهد 

برای کمک برود. زن دستش رامی گیرد.
_نه، حالانرو

برمی گردد. نگاه زن التماس می کند. سرپایین می اندازد. دندان برهم می فشارد. نفس تندی. ازبینی بیرون می دهد. صدای فریاد. انفجار. 
انفجار. باتردیدبه چشمان زن خیره می شود. زبانه های سرخ آتش درآنها می رقصند. وحشت سراپای وجودش رامی گیرد.

_اصلا اون اینجا چکارمی کنه؟! نکنه اون....
تنددستش رارهامی کند. رومی گرداند. قایق هنوز می سوزد. بچه ها می کوشند تاخاموشش کنند. به سوی قایقها راه می افتد. باز صدای 

زهرا می آید.
_آقامهدی نرو. به خاطرمن!

برجامی ماند.بازبه چهره ی زن نگاه می کند. نگاه زهراداغ است، مانندشب اول ازدواجشان. چشم می بندد. می گردد. به طرف قایقها می 
دود. زیرلب باخودحرف می زند.

_باید برم. بایدبرم.
به قایق اول می رسد به داخل آن می جهد.

_می ریم اونور ٱب
صدای موتور قایق بلندمی شود. روبه قایقهای کناری دست بلندمی کندوفریادمی کشد.

_شماسه تاهم پشت سرمابیایین.
قایق تکانی می خورد ودرکانال پیش می رود. به رودخانه می پیچد. جهنم آن سوی آب، دلش رامی لرزاند. به خود نهیب می زند.

_بایدبرم!
سرخی گلوله ها به سویش هجوم می آورند. کلاه آهنی رابرسرمحکم می کند. ساحل روبه رو به سرعت نزدیک می شود. غرش رعد.

بازهم. بازهم.
_اگه این تانکهای لعنتی نبودن....

قایق کنار ساحل سرعت کم می کند به خشکی نگاه می کند. یک دست به کناره ی قایق می گیرد وخیزبرمی دارد. به خشکی نمی رسد. تا 
مچ پا در گِل فرومی رود. دستهارامشت می کندومی فشارد. 

دندانهارامحکم به هم می ساید. سکاندار، بی اعتنا، به خشکی می دود. کلافه دست به تنه ی قایق می گیردتا پاها راخلاص کند.
این گِل لعنتی هم مثل چسب می مونه.

به قایق نگاه می کند. مات می ماند. زهرا، دودخترشان رادربغل گرفته ودرقایق نشسته اند. تنش مورمورمی شود. انفجار. چشم می گرداند. 
چاله های انفجار، گلوله ها، جنازه ها، دودوآتش. دورترچندنفرمی دوند.

_آقامهدی، به خاطرمانرو. من وبچه ها....
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آموزش کامپیوتر

اضافه کردن سمبل به متن
ســمبل هــا، کاراکترهــای ویــژه ای هســتند کــه برخــی از ان هــا تبدیل بــه نمادهای بین المللی شــده اند.بــرای اضافه کــردن آن ها بــه متن، مکان 
نمــا را در نقطــه مناســب قــرار داده و در انتهــای زبانــهInsert روی دکمــه Symbols کلیــک کنید. ســپس گزینــهMore Symbols را 
انتخــاب نمــوده و در پنجــره ظاهــر شــده یکــی از فونــت هــای حــاوی کاراکتــر نظیــر Webdings، Wingdings1 یــاWindings2را 
ــرد. ــرار گی ــا ســمبل در محــل فعلــی مــکان نماق ــد ت ــر مــورد نظــر و بعــد دکمــه Insertکلیــک نمایی ــد. پــس از آن، روی کاراکت برگزینی
ســمبل هــا رفتــاری شــبیه بــه حــروف دارنــد و بــرای تغییــر انــدازه، رنــگ یــا ســایر ویژگــی هــای آن ها بایــد به شــیوه تغییــر حروف عمــل کرد.

فرمول نویسی در ورد
قــرار  صفحــه  از  مناســبی  محــل  در  را  نمــا  مــکان  ابتــدا  ورد،  محیــط  در  نظــر  مــورد  هــای  رمــول  نوشــتن  بــرای 
لیســتی  ترتیــب  ایــن  بــه  کنیــد.  Equationکلیــک  دکمــه  روی   Insert زبانــه  انتهــای  در  ســپس  و  داده 
گــردد. مــی  صفحــه  وارد  یــک  هــر  روی  کــردن  کلیــک  بــا  کــه  شــود  مــی  ظاهــر  پرکاربــرد  هــای  فرمــول  از 
Insert a New Equation عبــارت  روی  منــو  ایــن  انتهــای  در  جدیــد،  فرمــول  یــک  نوشــتن  بــرای 

اضافــه  ابــزار  نــوار  Designبــه  زبانــه  و  شــده  ظاهــر  صفحــه  روی  نویســی  فرمــول  کادر  یــک  تــا  کنیــد  کلیــک 
کنیــد.  اســتفاده  موجــود  عملگرهــای  انــواع  از  نظــر  مــورد  فرمــول  نوشــتن  بــرای  توانیــد  مــی  زبانــه  ایــن  در  شــود. 

ساخت فاصله ی مجازی
هــا،  کتــاب  جمع)مثــل  لغــات  یــا  و...(  گویــد  مــی  باشــد،  مــی  بخشــی)مانند  دو  کلمــات  از  شــده  تایــپ  متــن  اگــردر 
باشــید،  داده  فشــار  فاصلــه)space(را  کلیــد  کلمــه،  دوبخــش  بیــن  تایــپ  هنــگام  و  کــرده  اســتفاده  و...(  هــا  نوشــته 
بگیرنــد. قــرار  ســطر  یــک  در  کــدام  هــر  و  شــده  جــدا  هــم  از  بخــش  دو  ایــن  اســت  ممکــن  بنــدی  صفحــه  هنــگام 

کــه  ای  فاصلــه  یعنــی  کنیــد.  اســتفاده  مجــازی  فاصلــه  از  فاصلــه  جــای  بــه  کلمــه  دو  بیــن  بایــد  مشــکل  ایــن  رفــع  بــرای 
کلیدهــای  معمــولاً  هــا  تایپیســت  دهــد.  مــی  قــرار  هــم  کنــار  را  هــا  ان  همیشــه  کلمــه،  بخــش  دو  نچســباندن  عیــن  در 
تنظیمــات،  ایــن  انجــام  بــرای  کننــد.  مــی  تنظیــم  مجــازی  فاصلــه  عنــوان  بــه  را   Ctri+Space یــا   Shift+Space
کنیــد. کلیــک   More Symbol گزینــه  روی  و  کــرده  بــاز  را   Symbol منــوی   Insert زبانــه  انتهــای  در 
سپس در پنجره ظاهر شده، زبانه Special Character را فعال نموده روی عبارت No-Width Optional Break کلیک کنید.

کادر...  در  را  نمــا  مــکان  حــال  شــود.  ظاهــر  ویرایــش  پنجــره  تــا  کنیــد  Shortcut Keyکلیــک  دکمــه  روی  ســپس 
کنیــد. کلیــک   Assign دکمــه  روی   Space و   Ctrl کلیدهــای  دادن  فشــار  از  پــس  و  داده  قــرار   Press
بــه ایــن ترتیــب پــس از بســتن پنجــره بــا فشــار دادن کلیدهــای Ctrl+Space بیــن کلمــات دو بخشــی، فاصلــه مجــازی ایجــاد مــی شــود.
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کدوم کتاب؟؟؟
اگــر شــانس ایــن را داشــته باشــید کــه بــه کتابخانــه نیمــه شــب برویــد و خودتــان تمــام زندگی‌هــای دیگــران را ببینیــد چــه 
اتفاقــی خواهــد افتــاد؟ امــکان دارد هــر کــدام از ایــن زندگی‌هــا بهتــر از زندگــی حــال حاضــر شــما باشــند؟ نــورا بــا ســوالی 
از زندگــی  اگــر در جایــی  او چطــور می‌شــد  بدانــد قصــه زندگــی  مــی‌رود کــه  مرمــوز  بــه ســراغ کتابخانــه‌ای  ایــن چنینــی 
فراهــم  برایــش  فرصتــی  کتابخانــه  ایــن  در  امــا  داشــته  پشــیمانی  و  بدبختــی  از  پــر  زندگــی‌ای  او  می‌کــرد.  دیگــری  انتخــاب 
عــوض  جدیــدی  زندگــی  بــا  را  کنونــی‌اش  زندگــی  کــه  دارد  را  انتخــاب  ایــن  او  کنــد.  راه  روبــه  را  اوضاعــش  تــا  می‌شــود 
کنــد. مســیر شــغلی جدیــدی داشــته باشــد، روابــط شکســت‌خورده‌اش را از نــو بســازد و رویاهــای کودکــی‌اش را دنبــال کنــد.

او بایــد در ایــن ســفر بــه دل کتابخانــه نیمــه شــب بــه دورن خــودش نظــر کنــد و آن چــه را واقعــا بــه زندگــی‌اش معنــا و ارزش می‌دهــد، 
ــی  ــه نوع ــان ب ــن رم ــدن ای ــا خوان ــما ب ــد. ش ــی را می‌گوین ــک زندگ ــه ی ــدام قص ــه هرک ــاب ک ــی از کت ــا انبوه ــه‌ای ب ــد. کتابخان ــدا کن پی
افســون خواهیــد شــد تــا بــه دنیــای دیگــری فــرار کنیــد. نویســنده بــا داســتانش ایــن نکتــه مهــم را گوشــزد می‌کنــد کــه نبایــد آثــاری را 
کــه دیگــران بــر زندگــی مــا می‌گذارنــد، نادیــده بگیریــم. همــه چیــز در زندگــی مهــم اســت حتــی اگــر خیلــی کوچــک و ناچیــز باشــد

بخشی از متن کتاب
ــی کــه ازدواج  ــود. زندگــی اول ــای شــخصی دیگــر ب ــع رؤی ــود درواق ــه امتحــان کــرده ب ــه کتابخان ــدن ب ــانِ آم هــر زندگــی‌ای کــه از زم
کــرده بــود و میخانــه داشــت رؤیــای دَن بــود. ســفر بــه اســترالیا رؤیــای ایــزی بــود و حســرت نــورا دربــارۀ نرفتــن، بیشــتر بــه صمیمی‌تریــن 
دوســتش مربــوط می‌شــد تــا خــودش. رؤیــای قهرمــان شــنا شــدن متعلــق بــه پــدرش بــود،. بلــه، حقیقــت داشــت کــه در دوران 
ــش  ــادی از گفت‌وگوهای ــا حــد زی ــم هــم ت ــا آن تصمی ــه داشــت و می‌خواســت یخچال‌شــناس شــود، ام ــه قطــب شــمال علاق کودکــی ب
بــا خــود خانــم الــم در کتابخانــۀ مدرســه شــکل گرفتــه بــود. هزارتــو هــم، خــب، آن هــم از همــان اول رؤیــای بــرادرش بــود.

شــاید هیــچ زندگــی بی‌نقصــی بــرای او وجــود نداشــت، امــا مطمئنــاً جایــی زندگــی‌ای پیــدا می‌شــد کــه ارزش تجربــه کــردن 
داشــته باشــد. نــورا هــم متوجــه شــد کــه اگــر می‌خواهــد آن زندگــی را پیــدا کنــد، بایــد دامنــۀ جســت‌وجویش را وســیع‌تر 
ــت  ــه داش ــره‌ای روی صفح ــی مه ــا وقت ــد ت ــی نبای ــچ بازیکن ــود. هی ــده ب ــام نش ــوز تم ــازی هن ــت. ب ــت می‌گف ــم درس ــم ال ــد. خان کن
بیشــتری  زندگی‌هــای  قفســه‌ها  پایین‌تریــن  و  بالاتریــن  از  »بایــد  ایســتاد.  صاف‌تــر  و  کــرد  راســت  را  کمــرش  می‌شــد.  تســلیم 
پایینــی  و  بالایــی  قفســه‌های  کتاب‌هــای  کنــی.  جبــران  رو  پشــیمونی‌هات  واضح‌تریــن  داشــتی  ســعی  الان  تــا  کنــی.  انتخــاب 
ــون  ــی بهش ــتها‌ی‌، حت ــا نخواس ــرده‌ای ی ــور نک ــا رو تص ــت اون‌ه ــا هیچ‌وق ــود دارن، ام ــه وج ــی ک ــی‌ان. زندگی‌های ــای متفاوت زندگی‌ه
نداشــته‌ای.«. ســر  در  رو  رؤیاشــون  هیچ‌وقــت  امــا  کنــی،  تجربه‌شــون  می‌تونــی  کــه  زندگی‌هایــی هســتن  نکــرده‌ای.  هــم  فکــر 
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قصه ای قدیمی از شب یلدا
جهــان تاریــک بــود. شــبی ســرد و طولانــی و بی‌انتهــا. درون غــاری در دل کوه‌هــای البــرز، در ظلمــات مطلــق، پســری 
ــا نام‌هــای مهــر یــا میتــرا می‌شناســیم. اســطوره‌ای کهــن و یکــی از قصه‌هــای قدیمــی بشــر. بــه دنیــا می‌آیــد کــه آن را ب

می‌گوینــد او از آناهیتــا زاده شــد کــه او را ایزدبانــوی بــاروری دانســته‌اند. یعنــی ایــن زن کــه بــه گفتــه باستان‌شناســان، 
ــی  ــی دارد؛ بعض ــات گوناگون ــرا، روای ــش میت ــتاده. زای ــرش ایس ــت س ــر، پش ــانی از مه ــاه ساس ــتانی ش ــه تاج‌س در صحن
ــات در  ــه دفع ــه ب ــی ک ــش معروف ــان ‌نق ــر، هم ــده از گل نیلوف ــز او را برآم ــده‌ای نی ــد و ع ــنگ می‌دانن او را زاده از س
نقش‌برجســته‌های هخامنشــی دیــده می‌شــود. مثــا اینجــا در دســت داریــوش هخامنشــی کــه بــر تخــت ســلطنت نشســته.

ــر  ــه مه ــد؛ اینک ــز هم‌عقیده‌ان ــک‌ چی ــی در ی ــد، ول ــددی گفته‌ان ــات متع ــر روای ــد مه ــرای تول ــه ب ــگران، گرچ پژوهش
ــال. ــب س ــن ش ــم؛ طولانی‌تری ــدا می‌نامی ــب یل ــه آن را ش ــبی ک ــان ش ــد. هم ــا آم ــه دنی ــتان ب ــب زمس ــتین ش در نخس

مهــر، دشــمن شــب و ســرما بــود. دشــمن اهریمــن تاریــک. او زاده زمســتان بود، اما بــه هرکجــای زمین که پا می‌گذاشــت، 
آن‌جــا را روشــن و گــرم می‌کــرد تــا زمســتان بــه ســمت بهــار بــرود. مهــر، بــه جوانــی رســید، قصــد کــرد گاوی را قربانــی 
ــد. ــه شــکوفایی و آفرینــش زمیــن کمــک کنــد و نیروهــای شــر و اهریمــن را بران ــاور قدمــا، خونــش ب ــا طبــق ب کنــد ت

ــه مهــر نشــان دادنــد و مهــر یــا همــان میتــرا، گاو  گاو تنومنــد، از دســت مهــر گریخــت، امــا کلاغ و ســگ جایــش را ب
را بــه غــار خــود بــرده و بــا دشــنه‌ای گلــوی او را بریــد. خــون ایــن گاو باعــث بــارور شــدن زمیــن و برآمــدن گنــدم و 
ــه فرمــان او  ــار می‌خواســت، پــس ب رویــش درختــان شــد، امــا اهریمــن هــم بیــکار ننشســت. او زمیــن را تاریــک و بی‌ب
مــار و عقــرب و مورچــه، خــون گاو را مکیدنــد تــا بــه زمیــن نریــزد. آن‌هــا نطفــه گاو را آلــوده کردنــد، امــا مهــر دوبــاره 
ــیانه. ــی و مش ــی مش ــد؛ یعن ــا بیاین ــه دنی ــان‌ها ب ــتین انس ــا از آن نخس ــرد ت ــاک ک ــه را پ ــاری و نطف ــن ج ــر زمی ــون را ب خ

مهــر از لحظــه تولــد خــود بــا اهریمن نبرد می‌کــرد. نبردی بیــن روشــنایی و تاریکی؛ ســرمای بی‌حاصلی و گرمــای رویش. 
اهریمــن، مســبب خشکســالی و بلایــای طبیعــی اســت و مهــر، بانــی عشــق و زندگــی و بــاروری. مهــر هــر آنچــه آموختنــی 
بــوده، از ســاختن خانــه و بــه بــار آوردن محصــول و چــرای دام، به آدمیــان آموخت و در شــب یلدایی دیگــر، گاوی دیگر 
قربانــی کــرد و پــس از ضیافــت شــامی بــا همراهــان، بــا ارابــه‌ای چهارچرخ به آســمان رفت. شــاید خود خورشــید می‌شــود 
ــور می‌گیــرد. هرچــه هســت، پــس از شــب یلــدا، روزهــا بلندتــر می‌‌شــود و شــب‌ها کوتاه‌تــر. و شــاید خورشــید از او ن

ــه ســرمای  ــوان تــرس ب ایــن اســطوره کهــن، امــروز تنهــا قصــه‌ای اســت از اجــداد قدیمــی مــا. قصــه‌ای کــه از آن می‌ت
ــول  ــتن محص ــار نشس ــه ب ــی و ب ــختی‌های زندگ ــه زدودن س ــد ب ــد و امی ــی را دی ــای طبیع ــالی و بلای ــتان و خشکس زمس
ــار نشســتن تلاشــش را شــادمانی  ــه ب ــار، ب ــا در به ــوده ت ــر ب ــد مه ــرای تول ــش جشــنی ب ــا پی ــدا قرن‌ه زحمــات. شــب یل
ــر. ــی بهت ــرای زندگ ــد ب ــینی. و امی ــت و دورهم‌نش ــر اس ــب مه ــان، ش ــوز و همچن ــب، هن ــن ش ــم ای ــروز ه ــد. ام کنن
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کرمون گردی)شهر بابک(
روستای صخره ای میمند

میمند در فاصله ‬‪  ۳۶يكلومتری شرق شهربابک قرار دارد. روستای »دست كنده« ميمند دارای ‬‪ ۴۰۰ خانه دستك‌نده از دل 
كوه است.

برخــی تاريــخ ســاخت روســتای ميمنــد را بــه ‬‪ ۱۲ هــزار ســال قبــل و تعــدادی نیــز ‬۱۵۰۰ ســال قبــل از ميــاد مســيح می‌داننــد
ایــن روســتای باســتانی کــه بــا شــماره ۴۱۳۵ در فهرســت آثــار ملــی بــه ثبــت رســیده، از معــدود مــوارد معمــاری 
معمــاری  نمونه‌هــای  اســت.  اســتفاده شــده  تمامــی ســاختار روســتا  در  بــه شــکلی گســترده  اســت کــه  صخــره‌ای 
ــگری  ــی و گردش ــی، تاریخ ــای فرهنگ ــدام جاذبه‌ه ــا هیچ‌ک ــد؛ ام ــود دارن ــز وج ــورها نی ــر کش ــد در دیگ ــر چن ــره‌ای ه صخ
ــه  ــده کاپادوکی ــون دهک ــواردی چ ــا م ــه ب ــتا در مقایس ــن روس ــاخصه ای ــن ش ــه، مهم‌تری ــوان نمون ــد. به‌عن ــد را ندارن میمن
)Cappadocia( ترکیــه مســکونی بــودن واحدهــای صخــره‌ای میمنــد اســت کــه ایــن خصوصیــت در ســایت‌های مشــابه 
ــت. ــداده اس ــت ن ــد از دس ــود را در میمن ــای خ ــوز معن ــی هن ــر زندگ ــارت دیگ ــه عب ــورد؛ ب ــم می‌خ ــه چش ــر ب ــد کمت میمن

نهمیــن  و  ســی  در   ۲۰۱۵ ژوئیــه  چهــارم  بــا  مصــادف  شمســی  هجــری   ۱۳۹۴ ســال  تیرمــاه   ۱۳ شــنبه  روز 
گرفــت  قــرار  بررســی  مــورد  شــهربابک  میمنــد  فرهنگــی  منظــر  پرونــده  یونســکو  فرهنگــی  میــراث  اجــاس 
رســید. ثبــت  بــه  یونســکو  فهرســت  در  ایــران  جهانــی  اثــر  نوزدهمیــن  به‌عنــوان  آرا  اکثریــت  کســب  بــا  و 

ــتان  ــی اس ــای دیدن ــهربابک و از جاه ــه در ش ــان قاجاری ــی زم ــای تاریخ ــی از بناه ــی خان ــارت موس عم
ــی  ــد عل ــاج محم ــس از ح ــت. پ ــری اس ــری قم ــداث آن ۱۲۶۵-۱۲۷۰ هج ــخ اح ــت. تاری ــان اس کرم
ــان  ــت او هم‌زم ــید. دوران حکوم ــت رس ــه حکوم ــهربابک ب ــدش در ش ــا«، فرزن ــاج آق ــه »ح ــب ب ملق
بــا ســلطنت محمــد شــاه و ناصرالدیــن شــاه قاجــار بــود و موقوفــات بســیاری داشــته اســت. وی 
نزدیــک ۳۰ ســال حکومــت کــرد و عمــارت بزرگــی ســاخت کــه بــه »عمــارت موســی خــان« 
معــروف اســت. ایــن بنــا در ســال ۱۳۷۱ تــا ۱۳۷۳ مــورد بازســازی و مرمــت قــرار گرفتــه اســت.

ایــن غــار در فاصلــه ‬‪ ۸۰ يكلومتــری بخــش »دهــج« شــهربابک واقــع اســت. غــار ايــوب بــه دليــل 
بــه حضــرت ايــوب )ع( محــل زيــارت بســياری از مــردم اســت. دهانــه  وجــود ردپــای منتســب 
از ســقف  از ديــوار شــرقی و  قــرار دارد. در گوشــه‌ای  بــالا  ارتفاعــی  نيمه‌هــای كــوه در  غــار در 
شــريان باركيــی از آب ســال‌ها اســت كــه جریــان دارد. بهــار و تابســتان بهتريــن زمــان بازديــد از 
ــت. ــر اس ــر زائ ــزار نف ــش ه ــرای ش ــاه پذي ــر م ــی در ه ــی زيارت ــكان تفريح ــن م ــت. اي ــوب اس ــار اي غ

ایــن دریاچــه در ۳۲ کیلومتــری جنــوب شــهربابک، در دشــت وســیع ریــگ ســفید قــرار گرفتــه و بســیار 
بــزرگ اســت. از نــکات جالــب دریاچــه مخرگــه ایــن اســت کــه می‌تــوان بــا حرکــت در هــر نقطــه آن از 
انعــکاس حیرت‌انگیــز و زیبــای تصاویــر آســمان و محیــط اطــراف لــذت برد. از ایــن لحاظ می‌شــود آن را 
بــا شــوره‌زار »ســالار اویونــی« در کشــور بولیــوی، ملقب بــه »بزرگ‌تریــن آینــه روی زمین«، مقایســه کرد.

را  بنــا  ايــن  قرايــن  و  شــواهد  بــه  توجــه  بــا  و  دارد  قــرار  شــهربابک  قديمــی  کوچه‌هــای  از  يکــی  در 
در  کــه  دارد  چهارگــوش  پــان  مســجد  ايــن  صحــن  کــرد.  محســوب  صفويــه  دوره  ابنيــه  از  می‌تــوان 
طرفيــن  در  کوچــک  صفــه  دو  و  وســط  در  بــزرگ  صفــه  يــک  آن  اضــاع  از  يــک  هــر  ميانــی  بخــش 
اســت. شــده  ســاخته  آجــر  بــا  و  گنبــدی  به‌صــورت  قســمت‌ها  تمامــی  ســقف  پوشــش  دارد.  قــرار 

مسجد و حسینیه شهر کهنه

غار ایوب

 عمارت موسی خان

دریاچه مخرگه
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ــرار  ــری شــهربابك ق ــه ‬‪ ۴۵ يكلومت منطقــه »جــوزم« در فاصل
دارد و اكنــون كيــی از خــوش آب و هواتريــن مناطــق 
ايــن شهرســتان بــه شــمار مــی‌رود. جــوزم رودخانــه‌ای 
می‌افزايــد.  منطقــه  زيبايی‌هــای  بــر  كــه  دارد  دائمــی 
گردشــگر  و  طبيعــی  جاذبه‌هــای  بــر  عــاوه  جــوزم 
ــی،  ــام قديم ــه حم ــی از جمل ــای تاريخ ــود بناه ــاص خ خ
دارد. قديمــی  قبرســتان  و  شــترگاه  بنــای  خــان،  منــزل 

منطقه جوزم

ایــن منطقــه بــه دليــل شــرايط خــاص آب و هوايــی مــورد توجــه 
ــوان  ــه می‌ت ــی ريس ــق ديدن ــت. از مناط ــوده اس ــه ب ــن منطق ــزرگان اي ب
ــته  ــار برجس ــرج از آث ــه م ــرد. قلع ــاره ك ــتا اش ــی روس ــه قديم ــه قلع ب
ــر  ــی‌های دکت ــق بررس ــت آن )طب ــه قدم ــت ک ــهربابک اس ــی ش تاریخ
ــود. ــتین برمی‌ش ــان‌های نخس ــان انس ــه زم ــی( ب ــوف آلمان ــش ه دیتری

ایــن قلعــه در ادوار مختلــف مرکــز حکومــت منطقــه بــه حســاب 
ــن  ــه همی ــت؛ ب ــوده اس ــن ب ــز خوانی ــته مرک ــرون گذش ــده و در ق می‌آم
علــت روســتاهای اطــراف آن را پاقلعــه نامیده‌انــد، لــذا تمــام روســتاهای 
اطــراف قلعــه در محــدوده منطقــه پاقلعــه قــرار دارنــد و روســتایی بــه نــام 
پاقلعــه وجــود خارجــی نــدارد. روســتایی کــه در حــال حاضــر )بــه غلط( 
بــه ایــن نــام خوانــده می‌شــود در واقــع همــان روســتای »افکــوس« اســت.

حمام حاجی آخوند
ســال ســاخت حمــام ابوالمعالــی معــروف بــه حاجــی آخونــد بــه ســال ‬‪ ۱۰۶۲ شمســی اســت. حمــام دو صحــن مجــزا مردانــه و زنانــه دارد. 
همچنیــن، ایــن حمــام دارای ســه خزانــه آب ســرد در گــرم اســت و آب آن از قنــات اصلــی دهــج تاميــن می‌شــود. بــه مــرور زمــان كيــی از 
صحن‌هــا تخريــب شــده و از صحــن ديگــر هنــوز هــم بــرای اســتحمام اســتفاده می‌شــود. در صحــن حمــام لوله‌هايــی نصــب شــده كــه بــا 
افروختــن آتــش زيــر لوله‌هــا بــه گــرم كــردن حمــام می‌پرداختند. شــكل ظاهری حمام شــباهت بســيار بــه »حمــام گنجعليخان كرمــان« دارد.

قدمت حمام حاجی آخوند به قرن یازدهم هجری می‌رسد.
آتشکده آذربغ

در  آذربــغ  دارد.آتشــکده  قــرار  کرهــا«  »کهتــو  ســکنه  از  خالــی  روســتای  در  و  انار-شــهربابک  جــاده  در  آذربــغ  آتشــکده 
دوران پيدايــش زرتشــت و پادشــاهان کيانــی وجــود داشــته کــه پــس از تخريــب آن بــه دســت اســکندر مقدونــی، بابــک پســر 
ساســان، زيــر نظــر اشــکانيان ايــن بنــا را بازســازی می‎کنــد. گزيــده‌ای کوتــاه از تفســير نــام پرستشــگاه )آذربــغ( از گذشــته 
ــت. ــهور اس ــيدحيدر مش ــد س ــه گنب ــک ب ــگ و ندي ــردم کن ــوده م ــه ت ــه لهج ــه ب ــدر، ک ــن حي ــب الدي ــر قط ــد مي ــام گنب ــه ن ــروز ب ــا ام ت

سلحشــوران  بــا  افغــان  نيروهــای  ميــان  ســخت  جنگــی  صفويــه  پادشــاه  آخريــن  دوران  در  می‌شــود  گفتــه 
شــهربابک  فرمانــروای  ميــان  ايــن  در  می‌شــود.  بســته  تــوپ  بــه  آذربــغ  آتشــکده  و  می‌گيــرد  در  شــهربابکی 
می‌شــوند. مدفــون  دارد،  وجــود  آتشــکده  کــه  محلــی  در  و  کشــته  پســرانش  بــا  حيــدر  ميرقطب‌الديــن  نــام  بــه 

روستای ریسه و پا قلعه



19 18

تعبیر خواب  یوزارسیف
1- تعبیر خواب هندوانه احساسات عاشقانه ، دانش، کار و رفاه و میل جنسی است. همچنین نشان دهنده بارداری نیز می باشد.

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :
2- تعبیر دیدن هندوانه در خواب تان احساس عشق، تمایل،شهوت و شور و شوق آتشین است.

3- زن حامله یا زنی در آستانه ی عادت ماهانه، معمولا خواب هندوانه می بیند به خاطر اینکه بدنش تغییر می کند و پف می کند.
4- تعبیر دیگر این است که هندوانه به معنی راحتی، خوشی و آرامش تابستان است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
5- تعبیر دیدن هندوانه در خواب بسیار خوب است به خصوص اگر قرمز و رسیده باشد و شما از خوردن آن احساس لذت کنید .

یوسف نبی علیه السلام گوید :
6- تعبیر دیدن هندوانه در خواب بیماری است.

آنلی بیتون می‌گوید :
7- تعبیر خواب هندوانه بیمار شدن و دست زدن به اقدامات ناموفق است .

8- تعبیر دیدن هندوانه های در حال رشد ، آن است که گرفتاری فعلی نتیجة مساعدی به دنبال خواهد داشت .
9- اگر در خواب هندوانه ببینید ، به این معنا است که سلامتی شما در خطر است. 

تعبیر خواب خریدن هندوانه
10- اگر در خواب هندوانه خریدید یا قصد خرید هندوانه داشتید تعبیرش این است که از مسائل جنسی خود ناراحت هستید یا در این باره 

دچار مشکل شده اید.
تعبیر خواب بریدن هندوانه

11- اگر خواب دیدید که دیگران هندوانه می بریدند تعبیرش این است که اطرافیان قصد دارند به شما صدمه بزنند. بیشتر مراقب رفتار 
خود باشید.

تعبیر خواب خوردن هندوانه
12- اگر در خواب تان در حال خوردن هندوانه بودید تعبیرش این است که از لذات زودگذر لذت می برید. خصوصا اینکه به روابط 

جنسی بسیار علاقمند هستید.
13- تعبیر خوردن هندوانه با خانواده این است که مسائل کوچک باعث درگیری و اختلاف نظر خانواده شما خواهد شد.

آنلی بیتون می‌گوید :
14- تعبیر خواب خوردن هندوانه ، کاری شتابزده است که موجب نگرانی شما خواهد شد.

15- اگر در خواب مشاهده کنید که هندوانه خورده‌اید ، به این معنا است که مرتکب اشتباهی خواهید شد.
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